
غمگینپرنسس

چشماینمی کشی؟بھخجالتنشناسنمکوپرروپسربود:اینیانداختھراهفریادواینطوردادمرادعلیخانوادهپدرکھبودمدت ھا
توبھبی خبریخداازبشی،کدومآدمکھدادمتوبھحلال؟نونرفتھکجاتوحیایو،شرممی خوامزنمنمیگیومی کنینگاهمن

صدایبابودبزرگترشبرادربھروزازبعدخانوادهپسردومینشاھرخ،بزنی؟حرفپدرتحرفرواینجورکھدادهحروملقمھ
٧،گفتیچشم،گفتممنبھبدهگفتیدرآوردم،پول،ھرچیسازیساختمونکارسرفرستادیمنوبچگیازباباگفت:خشمگینوبلند

٢٧دارمدلمنمخبچشم،رویبھ،گفتمپاشو،بشیناینجابیااونجابرو،گفتیچشمنمیخوره،گفتمبدردتنخونببشتردرسکلاس
بدتوکشید:آخھفریادمرادعلیپدرشمی خوام.زنکھنکردمگناهچیھ،می فھممخوبوبددیدمرواجتماعرفتمسربازیخبسالمھ

علیکرمپسرازنداشتندلازمجھیزیھخواھراتمگھکنیکمکخانوادتبھکھداشتیپسر،وظیفھحیا،بیچیھمی فھمیخوبو
مادرتوپدرمگھمی خوام،زننگفتمنبھباریھدادمزنشکھنشدهسالدوبرادرتایستاد!؟پدرشرویتوکجابگیردرس
آسمونکلاغمننمی زنم،پدرحرفکھپیغمبروخداشرعمخالفگفت:بودکردهداغحسابیکھشاھرخشدی!!؟سرخودکھمردن

تکانحالیکھدرپسرشطرفبھتھدیدنشانھبھراعصایشورفتدرکورهازبیکبارهپدرشمی کنھ.پیداجفتخودشبرایھم
گورتشو،پابزاریخونمبھپاتونداریحقونیستیمنپسرتودیگھ،ھمینھپس!؟بچھحیوونیکلاغمثلھمتومگھگفت:می داد

طبقوبودندمجادلھاینگرنظاره ،فقطخانوادهپدرترسازشاھرخمادروحیا..خواھروشرمبیپسرهبروازینجاکنگمرو
خانھازوپوشیدرالباسشباشند.شاھرخداشتھبارهایندرنظریاظھاریابزنندپدرحرفبالایحرفینمی توانستندقبلیرسوم
سادهکارگرانگرماتاقکدرورفتبودمشغولبناییکاربھآندرکھاحداثیحالدرساختمانسمتبھراستیکوآمدبیرون

کارخونھدرشبشیفتداداش،منوچھربرد:ببینخودخانھبھخودبارااووآمددنبالشبھنرگسخواھرشکھتاگذراندراشبچند
بزرگتخواھرکھمنپیشنذار،سرشبھسرجوریھچھمی دونیکھبشھ،اخلاقشآرومپدرتانروخونھدیگھمدتیھھمتومیمونھ

گفت:نھوکشیدآهشاھرخمی کردم.حالیشجورییھآرومآرومبلدمروپدرزبونمنمداری،ازدواجقصدکھمی گفتیاولازھستم
کھھمازدواجوامکردمجمعپولمقداریھخودمخواستمازشچیمگھنشد،زندگیاینکھبدهدستوربلدهفقطباباکھاینھسرحرف
مرغاگھنشوناینمخطاینبھت،گفتمکیببینحالاخواستگاریمیرمتنھایییامادروتوباخودمالاوکردکھکردقبول،اگھمیدن
پیشپاخواستگاریبراینمی تونیمھممادرومنندهرضایتپدراگھداداشیببینگفت:نرگسشق ترم.کلھاونازمندارهپایھبابا

نومیدانھ اینگاهمی کنھ.شاھرخدرستروچیھمھخودشخداکنصبرمدتیھتوبرهفامیلجلویخانوادهآبروینکنکاریبزاریم
زناصلاًنمیره،بیرونخونھازندیده،روسارارویآفتابمیگھکردهمعرفیمنبھرودختراینگچکارآقاکرد:محمدخواھرشبھ

اینجورمیرهدستتازومی برنشنشستھپاشخواستگارنجنبیاگھشاھرخکھگفتدیگھ،بمنباشھاینجوریبایدراستشزندگی
وراهبھسرجوونکھکردهتعریفدخترمادروپدرپیشازمحسابیبدهخیرشخدامحمدنرگس،اوستاخبمیشھپیداکمدختر

گفت:آفرینفراوانکنجکاویباوکنانخندهنرگسدخترشون.خواستگاریبرمکھکردندقبولھماوناھستکاریودوستخانواده
سوادکلاسچندشھرهکجایخونشونداره؟سالچندوچیھدخترهاسمنداشتیم!!گفتیخبرماونبودیخجالتیزیادم،پسداداشتوبھ

درخونشونندیدمشھنوزانداخت:راستشپایینراسرشبود،شدهسرخخجالتازکھنھ؟.شاھرخیاھستخوشگل؟اصلاًداره
قرارازدارندھمزیادیملکوزمینودارهاتومبیلنمایشگاهپدرشدارندحسابیودرستمالیوضعاماشھرهاطرافروستاھای

بیچارهگفت:خبآخھ!.نرگسطلبکارهاینقدرکھکردهچکارمنبرای،بابانیستندمامثلکھھمھمی رسھدھنشونبھدستشونمعلوم
کرده،درستخانوادهسربالاسقفیھکھداداششکرروخدادیگھاینجوریھھممازندگیمی کنھ،کارشدهبازنشستھکھالانمداره
باشاھرخفرصت.سربذارنکنعجلھھمتوشدهخالیدستشبھروزمداداشازدواجازبعدالانخبنذاشتکممنمجھیزیھبرای

وانداختزمینبھنگاھیخانوم.سپسسارادارهخواستگارمیگمبھتمی گیریروباباطرفھمشکھھمتوگفت:بی حوصلگی
اندکیومیدادگوششاھرخحرفایبھدلسوزیودقتباخواستگاری.نرگسمیرمخودمنذاریدجلوپامادروتواگھنمی دونمگفت:

لحنباشاھرخکاره.وبی کسدامادمی کنند،میگنفکرچیخودشونپیش،مردمنمیشھدیگھاین،آخھخواستگاریبریگفت:تنھابعد
توگفت:جدیخیلیھمنرگسگفتی.منبھالانھستیمنخواھرکھتوامانمیگناوناچییعنیکاروکسبیگفت:آمیزیشماتت

سرانجامبھعجلھباکھبینی،کارعروسمیریمھمباھمھبعدشبگذرهماھیچندیھکنصبرکلامیکشدهحرفتپدرمثلھم
پھلونپرسید:خبازشگچکارمحمداوستاساختمانسراینکھتاگذشتھفتھ ایچندبشیم.آمادهھم،ماروزشتاکننمیرسھ،صبر

خونھازمیکنھ،منممخالفتبگم،بابامچیگفت:والا،اوستانومیدانھخان!؟.شاھرخشاھرخکردیخبرروخانوادهرفتیچیھ،،جوابت
کھبدوننعروسخانوادهاگھبھتر،راستش،چھبروتنھاگفت:خودتوخندیدمحمدنمیذاره.اوستاجلوپا،کسیبیرونزدموقتھچند

چیکارآدمباعشقمی دوننھستندفھمیدهاونامیارن..ایمانبھتدیگھگذشتیخانوادت،ازگلشوندستھدخترکردنخوشبختبرای
وامروزھمینشدهاضافھخواستگاراشجمعبھھمدخترهعمویپسرشنیدمنکنمعطلھمینیعنیعاشقیھمینھ،مرداصلاًمی کنھ

سھمحترمتونخانموشمابامیشھمیدونیدصلاحچیشماپرسید:نگرانچشمانیباشاھرخنکنی.عجلھاگھمیادازدواجشخبرفردا



پسرکھتوبرایدارمکھمیفھمندیگھاوناخواستگاریبیامتوبامناگھامانیستحرفیوالاگفت:ھم.اوخواستگاریبریمنفری
روستادیگھمیدونیخودتداریمھماونابافامیلیدورنسبتیھماراستشبشندلگیرمااز،ممکنھمی کنمتلاشھستیخوبیم

بشندامادفامیلپسراینذاشتمحمداوستاکھمیزننجارجادیگھ،ھمھھمینھمیارن،آدمیدرحرفآدمبرایزودمردموکوچیکھ
پاودسترفاقتعالمتوبراتنرموچربلقمھیھھست..خلاصھھمدخترخودوحسابیودرستجھیزیھواملاکوملک،مسئلھ

کھزنھمرد،اینیکزندگیدرھمیشھکھباشھخودت،یادتزرنگیوغیرتوھمتمیمونھوسطخودتھ،ایندستماجراکردم،باقی
علییاوکنچھارتادوتادومیدونی،خان،خودتشاھرخبھتریوسرترخواستگاراشھمھازمیرسونھ..توجاھمھبھرومردش

کارمھمینرویامابزنھبوسھگچکارمحمداوستادستانبروجلوبرهمی خواستدلشبوددلیسادهجوانکھجلو.ساھرخبروبگو
دستیھبرواماداریپولچقدرگفت:نمیدونمایپدرانھلحنبامحمدبفرمایید.اوستاشماگفت:ھرچیپسمی کشید،خجالتونداشت

بسپرروھاکاروخداامانبھ.بروکردمروتوسفارشنشده،منمدیرتاخونشونبروبخرشیرینیھمجعبھیھوشیکشلواروکت
پشتتببیننکھرونسبواصلباعروسومی کننافتخاربھتعملیمردتوکھدیدنوقتیھمخانوادتباشمطمئنخدا،خودبھ
یکھمراهبھخریدشیکیرنگکرمشلواروکتکھحالیدرشاھرخبعدروزسھنکردم.سفیددنیااینتوموکھبیخودمیان..در

دو.خانھ ایدادفشاررادربزنگرسیدآنھاخانھبھنشانیطبقشد،وقتیعروسروستایراھیگل،دستھوشیرینیوطلاحلقھ
پارکبالامدلکره ایخودرویدستگاهیکھممنزلدربجلویوبودشیک ترو،نوسازپیرامونخانھ ھایسایربھنسبتکھطبقھ
برایوبشمدامادشونبتونموکنھنگاهمنسادهدلبھانشا�خداھستندحسابیآدمخانوادهاینکھگفتخودشپیششاھرخبود.شده

داخلبھرااوعروسومادرشدبازمنزلدربکھبودعوالمھمیندردارم.اونگھبالاسرموفامیلاھلوبابامپیششدهکسیخودم
خانوادهبرایرادامادشرایطقبلازوبودگذاشتھمیاندرآنانباروشاھرخخواستگاریمحمداوستاقرارازکرددعوتمنزل

شیرینیجعبھدارند.اوخوبیمالیوضعکھبودپیداخونھوسایلازشدنشیمناتاقواردشاھرخبود.کردهتشریحخوبیبھعروس
دستگرمیبھوشدوارداسکندری،پرویزخانوادهپدرحینھمیندردادقرارآنروینیزراگلشدستھوگذاشتمیزرویرا

اوبامیدیداینکھازوکرداحوالپرسیوسلاماوباپسرم.شاھرخچطوریروزگارنیکمردخانشاھرخبھبھفشرد:روشاھرخ
آقایھستند.صمیمیدارم،چقدرعالیھتحصیلاتمنکردنفکر؛نکنھکھاندیشیدوکردغروراحساسمی شودبرخوردمحترمانھ
ازبود.شدهاوصحبت ھایمجذوبشاھرخگفتھواوآبوجامعھوضعوبازارشرایطازوکردبازراصحبتسراسکندری

بابود.شاھرخداشتھرواشاھرخبھنسبتروخودشلطفنظرخداوندحتماًباشداخلاقیویژگی ھایچنیندارایآدمیزنپدراینکھ
بھماداد:بلھپاسخھمگفتند..!اسکندریبراتونمنوزندگیشرایطمحمداوستاحتماکھ:ببخشیدآمددرسخنبھبسیارحیایوشرم

جاھمھبھباشھغیرتدارایاگھداریم،مردنظرمردمرامومردانگیوغیرتوجربزهبھبلکھنمی کنیمنگاهطرفمالیوضعیت
بھفراوانزحمتوکارباوبودمزندگیمردخبامانداشتمبساطدرآهرفتمھامبچھمادرخواستگاریبھوقتیمن،خودمیرسھ

ھمیناتفاقاًکھداددخترتا۴منبھھمخداشدمویلاوباغوکشاورزیزمینوماشیننمایشگاهوخونھصاحبرسیدم،الانھجاھمھ
متانتھمانبامنھ.شاھرخچشمنورنگفتمکمتربھشگلازنخوردهماھشرویبھنامحرم،چشمعزیزترهبرامھمشونازبزرگھ

خواھمموفقمشترکزندگیدرشماھایراھنمائیباحتماًبفرماییدقبولخودتونغلامیبھمنومیشھاگھانشاا…باشندگفت:زنده
شادزندگیدردخترمجانسارااگھگفت:پسرمپیشازملایم ترلحنباوگذاشتشاھرخشانھبھدستیزنانلبخندھماسکندریشد.
تشریفمحترمخانوم:دخترپرسیدداشتسراغخوددرکھشھامتیتمامباشاھرخمی کنم.سپسخوشبختیاحساسمنمبشھ

قبولمناگھدارهصاحبخونھاینودخترشد:ایننمایانچھره اشدرعصبانیتآثارودادپیشانیبھچینیاسکندرینمیارن.ناگھان
بدیمنظورگفت:دستپاچگیبا.شاھرخمی خوامروصلاحشکھمی دونھنزده،حرفیحرفمرویوقتھیچوندارهحرفیدخترمکنم

بھانھبھخونھداخلبیادکسھرھرتھشھرمگرگفت:وشدبلندخودجایازببینم.اسکندریروایشوننظریھخواستمفقطنداشتم
غیرتپدرشکھمردمزبون سرمیفتھدخترروستاست،اینجابشھچیکھکنھ،خلوتمنبستھگوشوچشمدخترباخواستگاری

کنم،بلندھمسایھوکوچھمردموفامیلاھلبینسرمومیتونمجوریچھ،دیگھدخترشکنارنشسترفتجوونیھرونداشت
دادقولاوبھھماسکندریآقایوکردخواھیمعذرتبلافاصلھنمی شناسی.شاھرخرواینجامردمکھشمامیارندرحرفبرامون

خانھراھیوگذاشتآنجاراحلقھھمشاھرخدادخواھدمحمداوستابھروشاھرخخواستگاریقبولخبرروزچندازبعدکھ
دخترکھچییعنیگفت:اوبھدادگوشخودبرادرسخنانھمھبھوقتی.نرگسبگذاردخواستگاریجریاندررااوتاشدخواھرش

دخترانباوراھھبھسروخوبیھخانوادهدارایدخترشدممطمئنکردندخوبیبسیارکارنظرمبھاتفاقاشاھرخ:ندادند.نشونترو
.نرگسمی خوامرودخترھمینمندارهفرقھستندرایخودوخودخواهبسیارکنمعرضچھکھبازهاوناگوشوچشمکھامروزی

اینطورمگھباشندداشتھازشخوبیشناختتامی کنندصحبتدقیقھچندیھتنھامی بیننرودخترداداشببینداد:ادامھدوباره
تاکردقبولپدرمونکھمی دونمشدیزنشکھداشتیمنوچھرازشناختیخودتمگھپرسید:خواھرشجوابدرھمشاھرخنیست؟.

ونشدکھنشددختر،خواستگاریبرنخانوادهاعضایکلبالااقلدیگربارتاکندقانعرابرادرشمی کوشیدکھنرگسبشی.زنش
برمسالچندینبعدسفیدمویبابایدنکرد،منموافقتھرگزاومدیم:بابامیشدافزودهشاھرخعصبانیتشدتبرلحظھھر



دخالتنکردهبھترند،لازموترفھمیدهھستید،خیلیمنخانوادهھائیکھشماازاسکندریخانوادهمردم!!.اصلادخترخواستگاری
میزدحرفحرارتباخواھرشزدهشگفتچشمانبرابردرشاھرخ.آنشبمیگیرمرودخترشونمیرمومیزنمبالاآستینکنید،خودم

بودھنشببینیمکنیمبوسشرودخترتا،بذارمی خوامروتوصلاحوخیرداداش،نشوناراحتمنگفت:ازاوبھنرگسنھیتدرو
باشھنداشتھچیزی،بیماری،کھبندازیمنظربالاشووقدمی کنیمباشھ،سعینریختھموھاشکھبدونیممی کشیمسرشبھدستییھنمیده
ازبعدرفت.بیرونخواھرشمنزلازبسیارخشمبامیخوام.شاھرخرودخترتونچی،منکھمردمخونھدرنمیرنھمینطوریآخھ
اینکھتانمی شدبندپاروینبودشادمانانقدرزندگیطولدرھرگزاودادندشاھرخبھرااسکندریخانوادهموافقتخبرروزچند

کھذاتیلجبازیباوھمسرشومحمداوستااتفاقبھنیزشاھرخکردندتعیینعروسخانوادهسویازعقدمراسمجھتراروزی
البتھکھبودکردهجوییصرفھتلاش،وکارسالیانطیکھپول ھاییباداردفکریاستقلالاندازهچھتاکنھثابتاینکھبرایداشت
روستایعازممراسماجرایجھتاسکندریخانوادهطرفازمالیمساعدتکمیبا،بودگذاشتھکنارھمپدرشچشمازپنھان

عقدخطبھعاقدتانشستدامادکناردرسپیدبالشتیبرویزیباوسپیدجامھ ایدرشدهپوشیدهعروسمراسمآغازشد.باخانمعروس
برانگیختراحضارشادباشوتحسین،صدایبلھگفتنباشاھرختا…بلافاصلھوکیلمجناب…آیادامادکند:آقایجاریبرایشانرا

آورم.سکوتدرشمادائمعقدبھرادامادتاوکیلمآیاپرویزفرزنداسکندریساراخانمپرسید:عروسعاقدکھشدعروسنوبتسپس
وگفتآرامیبھرابلھعروسسرپشتازصداییناگھانکھکردتکرارعاقددوبارهنداد..پاسخیعروسوشدحکمفرماجلسھبر

خودپیشبودکردهسکوتفقطعروسگوییبودغیرمعمولکمیشاھرخبرایشدبلندزدندایرهوزدنکفوھمھمھصدایفورا
اوچھرهوزدکناریبھروعروسداماددھاندرعروسمادربالاخرهرا…دیگرکسیونیستمنباازدواجبھراضینکندگفت

کمیشاھرخنظربھنشستاوپیشانیبھسردیعرقمی دیدآنچھازنگریستساراسیمایبھچشمیزیرمدتیشاھرخشدھویدا
قدشبودند،برجستھ تربسیارگونھ ھایشوبودسایرینازریزتروکوچکترچشمانشداشت.انگاردخترانسایربامعمولغیرچھره

وآرایششایدکھاندیشیدخودبادامادبود.تازهنشستھسفیدبالشتیرویبھشاھرخکنارکھھنگامیحتیمی رسیدنظربھکوتاه تر
نشدهعروسنودیداربھموفقشاھرخھنوزوگذشتعقدمراسمازروزیاست.چندشدهمندرتصوراینموجباوصورتگریم
اسکندریخانوادهرفتارازونگرانشاھرخکمکممی افتاد.تعویقبھصورتیبھدیداراینعروسخانوادهطرفازبارھروبود

بھرا،اوجوابدرمحمداوستانیومدیم.درھمعقدبھمامگھببینم،روساراتانمیدناجازهچراپرسیدمحمداوستاازشدعصبانی
ترکروپدریخانھروز۴٠تانبایددخترمحلیرسوماتطبقکھبگمبھتتارفتیادممیگفت:خنده باومیکرددعوتصبوری

بھگذاشتاحترامسنت ھاورسوموآداببھبایدخانشاھرخدیگھروستاسترسمبخورهعروسبھنبایدداماددستاصلاًوکنھ
چھدیگھاینبگمچیوالاانداخت:بالاراھایششانھشاھرخھستند.ھمغیرتیبسیارکھماروستایاھالیسنت ھایخصوص
منومیشھتمومساختموناینکارسلامتیبھھمفردابرگرداند:راحرفرشتھمحمداستادندارم.ازشھمعکسییھآخھجورشھ

بشھھمسرتاسکندریارشددخترتاداشتدوستخیلیخدانباشچیزینگرانبستمداد،قراردیگھکاریھسردور،شھرھایمیرم
ازمی شناسمخوبپرویزومنمی کنھچیزتھمھصاحبزودیبھدارهمایھوپولحسابینمی ذارهکمبراتپرویزباشمطمئن
وکرداجارهواحدیکشاھرخاینکھتاشدسپریایھفتھچندکن.صبوریفقطمیدهماشینمیدهبھتخونھبودمباھاشبچگی

گذشتروز۴٠ازداد.بیشتردستوصلشببالاخرهتاچیدنآندربودمفصلھمبسیارکھراساراجھیزیھاسکندریخانواده
رفتندوگذاشتندتنھارادوآنشاھرخبھسفارشکلیازبعدوآوردنددامادخانھبھزناندایرهودفواسپنددودبارا،عروس
بھراعروسشنوچادرخودشنکردمشاھدهاوازحرکتیآوردمبلسمتبھخودباوگرفتدستدرراسارادستان.شاھرخ

دادقورترادھانشآبدامادبوددانسندرومبھمبتلااوقرارازداشتویژهچھره ایساراخورد.یکھمی دیدآنچھازوزندکناری
بھلبخندیکودکانبمانندحالیکھدرنامعلوماینقطھبھداشتنگریست.اوساراچشمانبھایدقیقھچند؟!!بکندبایدچھتاکردفکر

آرامیبھھست؟!.سارابمنخانم،خانمی..حواستجان،سارازد:ساراصدابنامرااومرتبھچندین.شاھرخمیکردنگاهداشتچھره
وکوچکدستانوکشیدآھینگریست.شاھرخدامادبھپیشینوضعیتھمانباشودپیداچھره اشدرتغییریآنکھبدونراصورتش

می خوام،شیرینیآمد:آرهحرفبھبیارم.سارابراتمی خوایچیزیکیکیشیرینیھستی؟گرسنھخبداد:فشارکمیرااونحیف
سرشوکردرھاراسارادست ھایاوداردفرقبسیاردیگرزنانباھمسرشکھشدمی خوام.مشخصشیرینیمنمی خوامشیرینی

برایشانسارامادربکند.بایدچھسارابانمی دانستچھبودنکردهتجربھاینازپیشھرگزراشبآنگرفتخوددستدومیانرا
بیماریدچارگذشتھدراینکھیاافتادهپلھ ایازساراگفتاومادربھشاھرخاستنیفتادهاتفاقیھیچانگارومی آوردشاموناھار
خانشاھرخچیھحرفا؟اینچھیعنیواگفت:آمیزیاعتراضلحنباوتندیبھزنش،مادرخانمعصمتآخھ…چشاششدهچیزی

خداخوبی؟جواباینھشمابھدادیمجھیزیھکلیباگلدستھ،مثلدختربعیده..شماداره!ازعیبدخترتکھمی زنیمادرروی؟تو
ساکتاینھشدهآشناشمابانیستمدتیجونببخشید،سارانکرده،البتھعادتھاغریبھبھخب،ھنوزعروسھنمیاد.تازهخوشرو

بجوشھ..شمامردمبانیستبلدزیادبودهباباشنازپروردهمیشھ،دخترممعمولروالطبقچیھمھبگذرهروزیچندمونده..بسلامتی
خانھبھرفتنرویپشیمانوزده،خجالتبودندآوردهاوسربرآنچھازدرماندهومستاصلمیکنید .شاھرخعادتبھمبدیفرصت



شدنگرگیچھنمی شناسیرومردمکھتوداداشمگذاشت:آخھاتفاقاتتمامجریاندررانرگسخواھرشاینکھتانداشتراپدری
گرفتی،زنبستھگوشچشمونشناختھنپرسیده،نکردی،ھمتحقیقیھیچکھخانواده ایازناآشنامحلھدرغریبوتنھاوتکرفتی

بھروییچھبابریزیمسرمونبھخاکیچھحالاکننپیدابراتدخترتانمی شنآدمخانوادهکھرفیقودوستآخھنتیجھ اش..شداینم
احساساتتباجوریچھبی انصافمردمببینآوردی؟خودتروزبھچیداداشبیداد،آخھوداد؟ایچیمادرمونپدربگم،شوھرم

شایدندارهآزاریاذیتخوبیھدخترسارانرگسببینگفت:آلوداشکچشمانبابرات.شاھرخنوشتنچیمھریھبگوکردن..بازی
وپولکلیبااشننھوبابابودشدنیخوباگھالاغآخھگفت:تندیبھنرگسبشھ.راه تربھروکمیتاکردچیزیدرمانیبشھ

بھچیبفھمندشمنودوستوفامیلاھلمبادانکنتلفوقتوکیلپبشبریمپاشومیکردند.یالا،خوبشدارنمیگیکھثروتی
رومیفتھمی شناسمشمنمی زنھروسکتھطفلکشدهچیبدونھباباانداختند.اگھجونمونبھبودبلاییچھاینآوردن.سرمون
منتوکارایازمیگم.رورقیھداریمماکھناجوریخالھاونمخصوصاًبفھمنخالھ ھااگھدادایمی کشھ.خودشومادرمدستمون
ابراھیموکالتدفتردرکرد.میشھچیببینموکیلیھپیشبریمبگیرروسارادستشوبلندیالازمین،اینبھبکوبمسرمونمی دونم
رفتارطرزوچھرهبھدقتبادخترم؟.وکیلخوبھشماحالخانم،عروسپرسید:خبکھبودندنشستھھمکنارنرگسوسارااحمدی
راستشامابشھاجرابایدقانونمشخصھچیزجناب،ھمھخبکرد:شاھرخبھروبودزبردستیوکیلآنجائیکھازوکردنگاهعروس

وآبروباوکیل،آقایپرید:وکیلحرفوسطونیاوردطاقتنرگسبودم.ندیدهشکلیاینولیداشتمپروندهرقمھمھحالبھتا
تقصیرھمخانوادهالبتھگفت:می نوشتبرایشانرامتنیکھحالیدراحمدیبدید.انجامکاریخدابھروشماکردنگبازیمازندگی
یھبراتوننمی افتاداتفاقاینمیذاشتیداحترامجوانیکخواھش ھایونیازھابھومی کردیدپشتیبانیوحمایتروایشوناگھدارند

شاکیاینکھبھتوجھباوشدهنوشتھزیرشدولتیتعرفھطبقمنمدستمزدومابینقراردادصورتاینموکردمتنظیمنامھشکایت
برگھپاییناینکردهتعیینقانونکھنرخیمیگیرم،اینجاروکارماجرتشماازاقساطیخباستکشیدهرنجوزحمتکشفردی
زمانازچونامامی شھانجامحتماًطلاقباشیدمطمئنمنشیبھبدیدشدتنظیمکھکنید،اوراقامضاوبفرماییدشده،مطالعھنوشتھ
با.نرگسنشستنخواھندبیکاردارندتشریفزرنگبسیاراینکھبرعلاوهھمخانمعروسخانوادهمسلماًگذشتھمدتیعقدخطبھ

ممکنھچیزیھرخانواده ھایاشرکابیناختلافزمانگفت:درجوابشدراحمدیکنند..؟!!شکایتھمماازاوناپرسید:ممکنھنگرانی
مھریھمسئلھپرسید:دوبارهزیاده.نرگسخیلیموفقیتدرصدکردخواھمراتلاشموسعیتماماماباشھخدابھامیدتونبیفتھاتفاق
دارهراھیاونمکھباشیمزنگبھگوشبایداولیھرایاعلامودادگاهروزتاانشااللهگفت:دقتوخونسردیباھماحمدیمیشھ؟چی

روزچندقرارازکنید.رفتاریخوشباھاشونونبرندماجراازبوییابلاغیھدریافتتاعروسخانوادهکنیدسعینپردازیم.فقطتا
دخترزدیاومدیدرآبازپسریآمدند:عجباوخانھبھھمسرشھمراهبھپرویزوشدندشاھرخشکایتمتوجھساراخانوادهبعد
وکردمتھیھآپارتمانبگورودلسادهمنشدی؟طلبکارمحالاانداختیشروزاینبھسرشبھزدیضربھانداختیپلھازمنو

امابزنمبایددخترمنامبھونمی کنھکارواینمملکت،کسیاوضاعاینتوبشید،البتھخوشبختکھبزنمنامتونبھسندتامی خواستم
شدهمتعجبخانمشپدررفتاروسخنانازکھ.شاھرخبشھتونامبھدانگشمسھتادیدمصلاحدیگھشدیمنپسرجایھمتوخب
نگفتیدمنبھشماچرا؛امانیفتادنپایینچیزییاپلھ ھااز،ایشوننکردمبلندسارارویدستشاھدهخدااسکندریگفت:آقایبود

زندگی،درمشکلکرد:ببینقطعروشاھرخحرف…اسکندریشماکھدرستھاینآیاھستند!؟خاصبیمارینوعیبھمبتلاایشون
اھلبھچیشماطلاقبعدحالابودنشستھخواستگارکلیدخترم،پایدارمپولخیلیوھستمعملمردمنھست..وبودهھمیشھ
جانسارادارمسراغخوبدکترخودمتاکنصبرمدتییھ،شماجانپسرکاراتبابستیمنودستبگم؟آشنادوستوفامیلومحل
وکیلباخواھرمبھمراهبدیداجازهگفت:نمی شودساراخانوادهحریفزبانیمی دونستکھ.شاھرخدرموندوابرایببرمرو

باخانوادتوخودتھیکلکلکنمترگرفتی،لبوکیلمنبرایجوعلقپسرآخھرفت:درکورهازپرویزناگھان…کھکنممشورت
سرمیایفرداازھمخودتمی کنینگھداریازشپایینمی ندازیسرتوکورچشمتگرفتیزنمیخرم..ھمبایکجاروفامیلت

فرداتامیدم،حالابادبررودودمانتبذاریکجپااگھمیدمبھتجانساراسرصدقھازھمخوبیحقوقوایمیستیپیشمنمایشگاه
ھمھگبھمیشینیخودمدستورنمایشگاهمیایپایینمی اندازیسرتوآدمبچھمثلبعدشوبگیریپستوشکایتبریداریفرصت

تاییدیھتابرددادگاهوثوقموردومعتمددکتریبھخودباراساراپرونده،بازپرستحقیقاتضمنبالاخرهشاھرخمی رسونمت.جا
ازداشتآنانبامنظوراینبھکھایجلسھدرمحمودیدکتراماشودمعافمھریھپرداختازوکنددریافتراھمسرشبیماری

بابده.دکترکلاغخوبھگوسفندگفت:کنانخندهھمسارابگی؟منبھمیتونیچیھ؟کلاغباگوسفندبینفرقپرسید:دخترمسارا
پروندهبازپرسبرایتاسپردشاھرخدستبھشدهموممھرووسربستھاینامھمدتیازبعدوکشیدخطوطیکاغذرویبھخودکار

رادخترروانپزشککھشدمتوجھدادرسیروزدرشدخواھدتماماونفعبھوخوبیبھچیزھمھبودمطمئنکھنیزشاھرخببرد.
خواستراساراباردادرسی،چندینجریاندرشد.خرابشاھرخسربردنیاگوییاستدادهتشخیصزدهھیجانفقططبیعیوسالم

تحویلشھمسفیدکفنباوبختبخونھاومدهسفیدلباسبادخترگفتند:وزدندبازسردفعھھرآنانامادھدتحویلخانواده اشبھتا
مجبورشاھرخدلیلھمینبھکنی.نگھداریازشبایدشدهزنتنداریم،ساراکاریبازی ھاشھریوبازی ھاقرتیاینبھمی گیریم،ما



دوشیزهھمچنانکھبوددادهھشداربسیارنرگس،خواھرشساراشدنبچھ داردربارهداردنگھخودنزددادرسیپایانتارااوبود
درخلاصھداردنگھآرامرااوتابودمجبورنمی خورد.شاھرخغذاگاھیمی گرفتبھانھومی شدخلق ترکجرفتھرفتھھمبماند.سارا

ونبودهدختردیگرشوھربامجامعتعلتبھاسکندریساراکھدادتشخیصمعاینھازبعددادگاهبود.آمدهگرفتارعجیبیمخمصھ
بھراخودنفوذوقدرتتمامنیزاحمدیابراھیمبپردازد.ھمسرشبھراقانونیشدهبینیپیشمواردسایرواومھریھمی بایدداماد
نوعیبھمبتلااسکندریساراکھدادتشخیصدیگرپزشکیوانداختھجریانبھراساراپروندهبسیارکوشش ھایباوبستکار

درامابپردازدراوکیلودادگاهمخارجقخواھرشمالیھایکمکباتابودمجبورشاھرخاستدانسندرومبھموسومسندروم
بامی کرد،بازیاوباوداشتخودھمراهرااومواقعبیشترساراکھخریدزیبابسیارپرنسسعروسکیکسارابرایھممیاناین
دستانبی اختیارسارادیدارشانآخریندراماشدندجداھمازآندووشدجاریطلاقصیغھورسیدفرانھایی.روزمی زدحرفاو

مردشجان،سارامی گفت:ببخشیدسارابھپیوستھوشدجاریشاھرخچشمانازاشککشیدآغوشدررااوودادبوسھراشاھرخ
شاھرخبوجودبسیاربوسید.سارادوبارهرااودستوگریستمیکودکانمانندھم.ساراکن،حلالمکنمنگھداریازتتانبودم
کھشدخبردارگچکارمحمداوستاھمسرطریقازشاھرخوگذشتسالشوند.چندجداھمازبایستمیدیگرامابودکردهعادت
علاقھ اشموردعروسکھمراهبھرااومی آورد.زبانبرراشاھرخاسمآخرلحظھتا،اواسترفتھدنیاازبیمارییکطیسارا

شکستگیوپیریآثارھرچندمی زدحرفکسیباکمترونکرداختیارزنیوقتھیچدیگرسپردند.شاھرخخاکآغوشبھپرنسس
بودپیداچھره اشدر .
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